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در این بازدید دوساعته...

گرو.ه سیاســت: حواشــی غیبت ناصر ســراج، رئیس 
ســابق بازرسی کشور و مشــاور رئیس قوه قضائیه، در 
جلســه تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان بازرسی 
کل کشور همچنان ادامه دارد. قاضی سراج که غایب 

بزرگ مراسم تودیع خود بود...

 برکنار نشدم
 استعفا دادم
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نمایشگاه شرکت های دانش بنیان
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لیست هاى سفارشى 
بورسیه در دولت هاى 

نهم و دهم

قیام اطلاعاتی علیه 
رئیس جمهوري آمریکا

از ایرواني نترسید 
قاضي صلواتي در پنجمین جلسه محاکمه گروه عظام:

اگر دادگاه شریفي 
علني باشد!

زهرا   صدر اعظم نوري:

نکته حمایت پوتین از ترامپ 
در «اوکراین گیت» 

استیضاح  مقدمات  که  زماني 
ریچارد نیکســون به اتهام نصب 
دموکرات ها  کنوانسیون  در  شنود 
در واترگیــت فراهــم مي شــد و 
در جوانــي این ماجــراي تاریخي 

مهــم را از نزدیــک تعقیب مي کردم، ایــن اتفاق با 
توجه به طرز فکر و رفتاري که در شــرایط سیاســي 
حاکــم در ایران بود، امري چنــدان نامتعارف تلقي 
نمي شــد. بــراي ما نیــز آن همه مجادلــه و بحث 
درباره کارگذاشتن شــنودي ناقابل در اردوي رقیب، 
تا جایي که به اســتیضاح و استعفاي رئیس جمهور 
بینجامد، قدري مبالغه آمیز به نظر مي آمد. اکنون که 
پرسش چرایي حمایت پوتین از ترامپ در قضیه اي 
کــه آن را «اوکراین گیت» نامیده اند، مطرح اســت، 
بي اختیار یــاد حیرت زمان جواني خــود از آن همه 
قیل و قال افتادم. مي دانیم از دخالت پوتین در جریان 
انتخاباتي که ترامپ را به ریاســت جمهوري آمریکا 
رســاند، هنوز پرونده اي گشــوده باقي است. منافع 
تجاري دســتگاه ترامپ و داماد او و مشــارکت هاي 
اقتصادي آنها نیز مطرح اســت که موجب مي شود 
بقاي ترامپ در قدرت براي پوتین اطمینان بخش تر 
و ســودمندتر از استیضاح و برکناري او باشد. ممکن 
اســت در جریان اســتیضاح، بار دیگر دخالت هاي 
روســیه در انتخابات قبلي آمریکا مطرح شــود؛ اما 
نبایــد طرز تفکــر شــوروي زده پوتین را از یــاد برد. 
بــراي این افســر پیشــین کا گ ب، یک تلفــن ناقابل 
از ســوي رئیس جمهــور آمریکا بــه رئیس جمهور 
کشور دوســت خود (یعني اوکراین) که ضمنا توقع 
کمــک و دریافت وام اقتصادي ارزنــده اي هم دارد 
و مطرح کردن تقاضایي دوســتانه بــراي پیداکردن 
نقطه ضعفي مالي در سوابق فرزند رقیب انتخاباتي 
که مدیرعامل یک شرکت نفتي فعال در اوکراین بوده 
اســت، مگر چه اهمیتي دارد که این قدر ســروصدا 
راه انداخته اند؟ گیریم در آن گفت وگوي دوســتانه، 
مهرباني رئیس جمهور دوســت بتوانــد به دریافت 
وام مدنظر اوکرایــن هم کمک کند! به عبارت دیگر، 
احتمال مي رود قبح اتهامي که به ترامپ وارد شده 
است، در معیار روسي پوتین چندان درک نشود. این 
اتهام از دخالت پوتین در ماجراي انتخابات پیشــین 
نیز وخیم تر اســت. در آن دوره، اولا ترامپ ســمت 
رسمي نداشت و ثانیا دخالتي مبهم از سوي کشوری 
خارجي انجام شــده بود. اکنون قضیه آن است که 
رئیس جمهور شــاغل، بــراي تضعیف جــو بایدن، 
معاون ســابق رئیس جمهور ایالات متحده و رقیب 
احتمالــي ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰، با اســتفاده از 
اقتدار رسمي و به هزینه کشور خود بخواهد از کمک 
کشــور دیگري براي منافع شخصي اســتفاده کند. 
وقتي ســناتور رامني جمهوري خواه نیز از استیضاح 
ترامپ حمایت کرد، خشم کودکانه ترامپ به حدي 
بود که سناتور کشورش را احمق و الاغ نامید! آقاي 
رئیس جمهور تاجر، تقاضا کرد خود ســناتور رامني، 
یعني مقام غیراجرائي و پارلماني استیضاح شود. در 
ســفر رئیس جمهور اوکراین به نیویورک در اجلاس 
اخیر مجمع عمومي سازمان ملل نیز ترامپ به طور 
کودکانه اي کوشید  از رئیس جمهور اوکراین در مقابل 
دوربین رســانه ها، به سود خود شــهادت بگیرد که 
موفق هم نشــد. پوتین مي داند شــرایطي که میان 
اوکراین و روســیه و مسائل حل نشده آن وجود دارد، 
وي را ناگزیــر مي کند تعادل میــان روابط خود با دو 
کشور اســلاو را رعایت کند؛ پس احتمالا این اظهار 
نظر وي ادامه نخواهد داشــت. با فشاري که اکنون 
مجلس نمایندگان و خانم نانسي پلوسي به ترامپ 
مي آورند، به نظر مي رسد ترامپ با شرایطي مواجه 
شــده باشــد که کار را بر این «مدیرعامل» خودسر 

دشوار مي کند.

سرمقاله

فریدون مجلسی . تحلیلگر 

حرف اول

پسا اصلاح طلبي

۱- جریانــي در راه اســت؛ بایــد 
اســت  راه  در  جریانــي  باشــد. 
جریان  بــدون  جریان هــاي  چون 
ناســازه گون  به گونــه اي  امــروز، 
و  انفعــال  بــا  (پارادوکســیکال) 
انجمــاد خود، نه تنها در حال تســطیح و هموارکردن 
مســیر آمدنش، کــه در تــلاش بــراي مامایي کردن 
و متولدکردنــش هســتند. بــا این بیــان مي خواهیم 
بگوییــم، این جریــان در راه، از راهــي دور -زماني در 
آینده- نمي آید، بلکه از جایي نزدیک -جایي در تاریخ 
اکنون- مي آید/ ساخته مي شود. در اینجا برخلاف این 
گفته دریــدا که «در راه بودگي نویــد آینده مطلوب را 
در خــود دارد و با انتظار صــرف و منفعلانه رابطه اي 
ندارد» مي خواهیم از در  راه بودگي اي ســخن بگوییم 
که با کنشــي منفعلانه همره و همراه اســت. اگرچه 
از دریــدا مي پذیریم که آینده اکنوني نیســت که هنوز 
نیامده باشــد؛ اکنون در خودش آینده است و نیز از او 
مي پذیریــم که اگر همــواره در راه بودن چیزي را پس 
ذهن خود داشــته باشــیم و زمان را بــه آینده امتداد 
دهیــم، در هر لحظه بي نهایت امکان نهفته اســت و 
هر لحظه مي تواند به بي نهایت شکل گشوده شود، اما 
مي توان -به تجربت تاریخــي- از در راه بودگي اي نام 
برد که اولا، مطلوب نیست، و ثانیا، عامدانه و آگاهانه 
نیست. در مقابل، مي توان از آن جریان در راه بودگي و 
آینده ســخن گفت که همچون رسالتي است که باید 

بر دوش کشید و باید مسئولیت تحقق آن را پذیرفت.
۲-آن جریان که در انفعال و انجماد اصلاح طلبان 
ســاخته مي شود، نه تنها نام و نشــاني اصلاح طلبانه 
نخواهد داشت، بلکه در هیبت و صورت نافي و عدوي 
این جریان ظهور خواهد کرد. اما آن جریان که نتیجه 
اراده معطوف به آگاهي و خودآگاهي و خودانتقادي 
آنان خواهد بود، باید از خودِ اکنون آنان -آنچه اکنون 
هســتند- امتناع و تخطي کند و در قاب و قالبي دیگر 
بروز و ظهــور کند. تکلیف اکنــونِ اصلاح طلبان -به 
بیان ســورن کي یر کگارد- فقط این نیســت که بدانند 
کیســتند، بلکه این اســت که خودشــان را بیافرینند. 
صرف نظــر از اینکه چــه بوده اند -به گفتــه ژان پل 
سارتر- اکنون باید تصمیم بگیرند چیز کاملا -یا حداقل 
در پاره اي سطوح و لایه هاي نظري و عملي-متفاوتي 
شــوند. اصلاح طلبان نخواهند توانست آن شوند که 
مي خواهند، اگر آن بمانند که هســتند. ره توشــه این 
«رفتن» و «شــدن» نقد و پرسشگري مستمر است. به 
بیانــي دیگر، تقدس «جریانِ در راه» -چنانچه اراده بر 
آن باشــد که رنگ و بویي اصلاح طلبانه داشته باشد- 

به تقدسِ «نقد» و «پرسش» گره خورده است. 

محمدرضا تاجیک
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قضاوت یکــي از مناصب پرمخاطره و حساســي 
اســت که با جان و مال و ناموس افراد سروکار دارد و 
اگر متصدي این منصب جایگاه خود را به خوبي درک 
کند، از مناصبي اســت که بخشي از وظایف و رسالت 
پیامبــران در آن نهفته اســت؛ اجراي قســط و عدل. 
اما ســقوط در این منصب هم مســائل خود را دارد. 
وقتي خبر ســقوط بازپرس یکي از شــعبات دادسراي 
کارکنان دولت، منتشر شــد، نگارنده نه اینکه تعجبي 
نکردم بلکه دو، سه سال قبل، احتمال آن را مي دادم. 
زمانی که همین موضوع، یعني ســقوط او را گوشــزد 
کردم بــا واکنش تند ایشــان مواجه شــدم. روزي به 
او گفتم: «قضاوت شــغل افراد مســتقل است و شما 
که در شــعبه اي ویژه مشــغول به قضاوت هســتید 
و پرونده هــاي خاص در اختیار  شــما قرار می گیرد و 
با افراد و مســائل ویژه و مهم روبه رو هســتید، خوب 
اســت اســتقلال خود را در نظر بگیرید و آن را حفظ 
کنیــد و تحت تأثیــر این و آن قرار نگیریــد. یک طبقه 
بالاتر همین ساختمان دادســتاني بود شهره خاص و 
عام به نام ســعید مرتضوي؛ سرنوشــت او را در نظر 
بگیریــد!». ناگهان برافروخت و بــا تحکم گفت: «مرا 
تهدید مي کنید؟»، گفتم: «من در جایگاهي نیســتم که 
شــما را تهدید کنم و تهدیدي هــم در کار نبود، فقط 
یادآور سرنوشــت مردي شــدم که به مراتب از شــما 
قدرتمند تر بود». برخلاف اکثر بازپرسان که می کوشند 

از صبــح اول کاري که وارد محل کار خود مي شــوند 
و بیــرون نمي آیند و به بیرون ســرک نمي کشــند تا با 
ارباب رجوع هایــي که آنــان را احضار کرده و پشــت 
در ســاعت ها انتظار مي کشــند، روبه رو نشوند، ابایي 
نداشــت که هــر چند وقــت یک بار از شــعبه خارج 
شــود و نگاهي زیرکانــه به خیل منتظران پشــت در 
اتاق خود بیندازد؛ نه ســلامي نــه علیکي. هرچند از 
پچ پچ هــا و صحبت هاي در گوشــي ارباب رجوع هاي 
منتظر، قضاوت هــاي گونا گوني از نــوع برخورد او با 
مراجعه کنندگان شنیده مي شد، نمي شد به حرف این 
و آن توجــه کرد؛ باید با او روبه رو مي شــدي تا عمق 
مسئله قابل درک مي شد. او تعدادي از روزنامه نگاران 
را دســتگیر و روانه زندان کرده بود. خانواده چند نفر 
بــه من رجوع کردند و وقتــي موضوع پذیرش وکالت 
آنان را با ایشــان در میان گذاشــتم اســتقبال نکرد و 
در واقع به من گفت جایگاه شــما اجل  از این است که 
برابــر قانون در مرحله تحقیــق مقدماتي تنها همراه 
متهم ساعت ها در جلســه تحقیق بنشینید و اگر لازم 
باشــد توضیحاتي داشته باشــید! هنوز مسئله حضور 
یا عدم حضورم براي پذیــرش وکالت تعداد زیادي از 
روزنامه نگاراني که احضار مي شدند به نتیجه نرسیده 
بود که در پرونده اي که یکي از نهادهاي مهم کشــور 
شــاکي مدیران ســابق خود شــده بود، وکیل یکي  از 
متهمان زنداني شدم. وقتي مراجعه کردم، با استقبال 
او روبه رو شــدم و بخشي از جریان پرونده و اتهامي را 
که متوجــه موکل آینده من بود، در راهرو تا رســیدن 
به طبقه دوم دادســرا توضیح داد و گفت فردا متهم 
زندانــي را براي بازجویي احضار مي کنم. فردا صبح با 
وکالت نامه تمبر شده وارد اتاقش شدم و موکلم را که 

با لباس زندان اعزام شــده بود، دیدم. ســال ها با فرد 
زنداني در یک مجتمع ســکونت داشــتم، پدر و مادر 
و خواهر و برادرش از آشــنایان چندین و چند ساله ام 
بودنــد. موافقت کرد وکالت نامــه ام به امضای متهم 
زنداني برســد و حتي به منشي خود گفت آقاي وکیل 
کنار موکلشان خواهند بود، شما وکالت نامه را همراه 
با لایحه ثبت کن. اتهام انتســابي به مــوکل بار مالي 
بالایي داشت و به عنوان مدیر یکي از شرکت هاي بزرگ 
نهاد شاکي مبالغ هنگفتي در قراردادي که به امضای 
مدیران سابق آن نهاد رســیده بود، به حساب یکي از 
اقوام موکل در خارج از کشــور واریز شده بود که براي 
اجراي پروژه اي عمراني در یکي از کشــورهاي منطقه 
ســرمایه گذاري شــود. نهاد شــاکي، اجراي پروژه اي 
بزرگ در یکي از کشــورهاي منطقه را برنده شده بود 
و قرار بود مصالــح مورد نیاز پروژه را در مناقصه هاي 
بین المللي تهیه کنند. با به هم خوردن اوضاع منطقه، 
عمــلا اجراي پروژه امکان پذیر نبود و سرنوشــت پول 
ارســالي نامشــخص بود. البته گیرنده پول با مدیران 
ســابق توافق کرده بــود در زمان بندي مــورد توافق 
این پول برگشــت داده شــود. وي از نگارنده خواست 
با گیرنــده پول که از اقوام موکلــم بود، صحبت کنم 
تا ترتیبي داده شــود که پول به کشــور برگردد. همان 
شب با خویش و قوم موکل در خارج از کشور صحبت 
کردم و فردا صبح نتیجه را به اطلاع بازپرس رساندم. 
دو، سه روز مذاکرات تلفني ادامه پیدا کرد و موافقت 
خویــش و قوم موکلم را بــراي پرداخت پول در یکي 
از کشورهاي حاشیه جنوبي خلیج فارس جلب کردم 
که چند نفري از طرف دادســرا و نهاد شاکي به اتفاق 
من به آن کشور برویم و یکي از بانک هاي کشور مورد 

نظــر ضمانت قابل قبول بانک هاي ایراني را به جهت 
تضمیــن واریز پول در زمان بندي مورد توافق، دریافت 
کنیم. خوشــحال از اینکه توانسته بودم در کوتاه زمان 
با راهنمایي و ارشاد آقاي بازپرس که دیگر با روحیات 
او آشــنا شــده بودم، قدم مؤثري برداشته و موجبات 
برگشت پول به کشورم را فراهم کنم. همه چیز خوب 
پیش مي رفت تا بعد از چند جلسه بازجویي و تحقیق 
و نیز مذاکره من با طرف مقابل و نزدیکي توافق زماني 
براي شــرکت در جلســه تعییني در بانک کشور مورد 
نظر، ناگهان رفتار آقاي بازپرس تغییر کرد. اســفندماه 
بود و شــلوغي رفــت و آمد خانــواده روزنامه نگاران 
زنداني به بازپرسي و دادسرا و به هم خوردن بازجویي 

از موکل که قبلا منظم و دوره اي انجام می شد!
از تغییر رفتــار بازپرس متعجب بــودم و همه را 
حمــل بر تراکم کار و افزایش تعــداد زندانیان پرونده 
ســایت معروف مــورد تعقیب مي دانســتم. تا اینکه 
نصایح ایشان به نگارنده شــروع شد؛ شما چه نفعي 
از حضور در این پرونــده مي برید؟ مي دانیم که موکل 
زنداني شــما دسترســي به اموالي ندارد کــه بتواند 
دستمزد شــما را بپردازد و خویش وقوم او هم که در 
دسترس نیست، بهتر است شما در این پرونده دخالت 
نداشته باشــید! گفتم اگر از روز اول مي گفتید هرچند 
غیرقانوني بــود، شــاید مي پذیرفتم اما بعــد از چند 
جلســه تحقیق و اطلاع و اشــراف کامل به موضوع 
اتهــام، صحبت و مذاکــره با طرفي که شــما مدعي 
هســتید مبالغ معتنابهي پول در اختیار ایشان است و 
اخذ توافق ضمني ایشــان به استرداد وجوهات مورد 
ادعا احســاس مي کردم باید از من قدرداني شــود نه 

اینکه از ادامه کار منع شوم. 
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